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  اجراي حدود در زمان غيبت
  
  

  3/11/1386 :تاريخ تأييد    15/10/1386: تاريخ دريافت
  *آبادي ده احمد حاجي ___________________________________________________________

  
  

  چكيده

تـوان    مـي موضوع اجراي حدود در زمان غيبت را در دو سـطح حكـم اولـي و حكـم ثـانوي                     

قائـل  براساس حكم اولي بايد به جواز بلكه وجوب اجـراي حـدود در زمـان غيبـت                  .  كرد بررسي

جـايز  بـه   دهد،     مصالحي كه حاكم شرع تشخيص مي      طبقتوان     براساس حكم ثانوي، مي    ولي ،شد

نبودن اجراي برخي حدود كه در زمان و مكان خاصي ممكـن اسـت باعـث وهـن اسـلام شـوند،                      

  .عقيده داشت

  .يرات، قاضي، فقيه، حكم اولي، حكم ثانويزحدود، تع :واژگان كليدي

  
  

                                                      
  ).ahmaddehabady@yahoo.com ( اسلاميةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش *
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  مقدمه

 جلـب كـرده   كه بلافاصله پس از عصر غيبت، ذهن فقها را به خود            از جمله مسائلي    
از آنجـا كـه براسـاس مـوازين شـرعي، حـق             .  زمان غيبت است   دراست، اجراي حدود    

 و منصوبين خاص ايشان اسـت،        معصومين ة و ائم  قضاوت و اجراي حد براي پيامبر     
را اجـرا كننـد،     كه آيا در زمان غيبت فقها حق دارند حـدود           است   مطرح شده    پرسشاين  

. نيـاز دارد   اينكه اجراي حدود همانند جهاد ابتدايي بـه حـضور و اذن امـام معـصوم                يا
  :نويسد  مرحوم شيخ مفيد است كه مي،اند نخستين فقهايي كه در اين زمينه نظر داده از

اجراي حدود حق سلطان اسلام و منصوب از جانـب خداونـد تعـالي اسـت و ايـشان                   

 يا كسي كه براي اين كار از جانب ايشان نصب شده اسـت و               ديند از ائمة ه   ا  عبارت

ت امكان حد را اجرا كنند      راند تا در صو    ده شيعه واگذار   ي حق اين كار را به فقها      ائمه

  ).14 :1410مرواريد، (

گرچه برخي در اين     .اند  ض اين مسئله شده    متعرّ ي ديگر نيز   فقها پس از شيخ مفيد   
اكثـر فقهـا بـه       ، ولـي  انـد      به جواز اجراي حدود را برنگزيده       و قول  اند  زمينه توقف كرده  

هـاي    اي اسـت كـه برخـي رسـاله          اهميت اين مسئله به انـدازه     . ندا  جواز اجراي حد قائل   
 خـود     برخـي فقهـا    ،در عمـل    از بحث نظري،   جداي. اند  خاصي را به آن اختصاص داده     
ق 1260وفـاي   مت[ سـيدمحمدباقر شـفتي      كـه   چنـان  ،انـد   متصدي اجـراي حـدود شـده      

 ،بـه نقلـي     و بنـا   كـرد  طور كامل اجـرا مـي       حدود و تعزيرات شرعي را به      ]اصفهان  در
نيـز  ـ  قـم   ة علميةمؤسس حوزـ نورالدين اراكي و شيخ عبدالكريم حائري    مرحوم آقا

اهميت اين مطلب وقتي دانـسته      ). 17ـ16: 1412 كريمي جهرمي، (اند    كردهاجراي حد   
مبرده در زماني به اجراي حدود پرداختند كـه حكومـت در             نا يشود كه بدانيم فقها     مي

  .اختيار ايشان نبوده است
 از جملـه قـوانيني كـه      ،]1357در بهمـن    [پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي       

اين اساس و متأثر از فقه، قانون راجع بـه           سرعت تغيير يافت، قوانين جزايي بود و بر        به
 و قانون ديـات     )1361(د و قصاص و مقررات آن       ، قانون حدو  )1361(مجازات اسلامي   

 ايـران   ة كه تـا پـيش از ايـن در قـوانين موضـوع             ، به تصويب رسيدند و حدود     )1361(
.  قانون موضوعه درآمـد و هـم بـه مرحلـة اجـرا رسـيد               شكل  بهانعكاسي نيافته بود، هم     
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 مطـرح  هـايي  همان زمان تاكنون، گاه در مورد امكان اجراي حد در زمان غيبت، بحث    از
  .پردازد اين نوشتار به بررسي فقهي اين موضوع مي. شود و مياست شده 

شود    به نكاتي اشاره مي    ،سير مباحث بدين صورت است كه ابتدا تحت عنوان كليات         
 طرح  ،مجوزين ادلةّ   ؛ سپس )الف(است  ضروري  كه پيش از ورود به بحث، دانستن آنها         

  ).ج( نعين ارائه و نقد و بررسي خواهد شدما ادلةّ ،و در نهايت) ب(شود  و بررسي مي

   كليات.الف

زمـان غيبـت،    در  جواز و منـع اجـراي حـدود          ادلةّ   پيش از ورود به بحث و بررسي      
كه در فهم مسئله و تحرير محـل نـزاع نقـشي اساسـي دارد،               ضروري  است نكاتي    لازم

  .و تبيين شود اشاره

  و انواع آنحد مفهوم . 1الف ـ

كـار رفتـه      حداقل به دو معنا بـه      ،است و حد در لغت    » حد«ة  جمع كلم » حدود«واژة  
 ).19: 1409 فراهيـدي،     و 462: 1407جـوهري،   ( ديگري منـع      و يكي مرز و انتها   : است
 معنـاي   بـه » محـدود «معنـاي مـرز و       به» سرحد «،معناي مرزهاي آن   زمين به » حدود«مثلاً  

توان   ني شده است كه مي    براي اين واژه تعاريف گوناگو    در اصطلاح فقهي    . استممنوع  
 كـه   چنـان  ؛انـد    برخـي حـد را وصـف مجـازات دانـسته           .آنها را به دو دسته تقسيم كرد      

  :نويسد  ميمسالكثاني در  شهيد
 ارتكاب معصيتي خـاص توسـط       علت  به ،فمكلّبدن  حد مجازات خاص به درد آوردن       

: 14،  1416 عـاملي، (ه اسـت    كردرا در همة افرادش مشخص        ميزان آن  ،اوست و شارع  

  ).415: 1422 طباطبايي،  و423

  :نويسد  ميشرايعدر  حليّ  محققكه چنان ؛اند برخي حد را وصف جرم دانسته
 ـ( »شـود    حـد ناميـده مـي      ،ني داشته باشـد   جرمي كه مجازات مشخص و معي      هر« ي، حلّ

1403 :147.(  

عضو، حـبس ابـد و       قتل، رجم، شلاق، قطع   : از ندا  هاي حدي عبارت   برخي مجازات 
 زنـا، لـواط، مـساحقه،     : نـد از  ا  و برخي جرايم حدي عبـارت     ...  يا به دار كشيدن و     صلب

البتـه دربـاره تعـداد جـرايم حـدي          . قوادي، قـذف، سـرقت، محاربـه و شـرب مـسكر           
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انـد    تنها هشت جـرم حـدي را برشـمرده         ، حليّ  برخي همچون محقق   .نظر است   اختلاف
انـد    را جـرم حـدي دانـسته       تـا هفـده مـورد        ،االله خـويي    و برخي همچون آيـت    ) همان(
  .اند  موارد ديگري نيز برشمرده،و برخي فقها) 339: 1396 خويي،(

   مجري حد؛فقيه. 2الف ـ

بحث ما در اين نوشتار دربارة جواز يا عـدم جـواز اجـراي حـدود در زمـان غيبـت               
.  دربارة اجراي حدود توسط غيرفقيه بحث نخواهيم داشت        ،توسط فقيه است و در نتيجه     

 امكان اجراي حدود توسط شوهر و پدر و مولي بـر زن و              ة گرچه در فقه دربار    ،بنابراين
بـه فقيـه    فقـط    بحث ما از اين موارد خارج است و          وليفرزند و برده بحث شده است،       

  .دارداختصاص 

  جاي حد جايگزيني تعزير به. 3الف ـ

ن جـرايم    مرتكبي كردندر زمان غيبت، آزاد      حد    مخالفان اجراي  ةبايد دانست مقصود هم   
قمـي بـا     ي ميـرزا  ،به همين جهـت   . گونه مجازاتي بر ايشان نيست      حدي و اجرا نكردن هيچ    

      صراحت بـراي    بهه است،   كردل دارد و در مسئله توقف       وجود اينكه در مورد اجراي حد تأم
  ).394: 1371قمي، (ست  ا حق تعزير مرتكبين حدود را قائل،حاكم شرع

  معناي جواز اجراي حد. 4الف ـ

 ولـي  ،اند  اجراي حدود براي فقيه صحبت به ميان آورده       » جواز«ه برخي فقها از     گرچ
جـواز  . رود  كار مـي    جواز به دو معناي خاص و عام به        ،در واقع . است» وجوب«مقصود  

بـر  كـدام    در معناي خاص، به مفهوم عملي است كه فعل و ترك آن يكسان است و هيچ               
ي از احكام خمسة تكليفي و قسيم وجـوب،          يك ،جواز به اين معنا   . ديگري ترجيح ندارد  

 ـ   . حرمت، كراهت و استحباب است       كـار   در مقابـل حرمـت بـه       ،ي عـام  ااما جواز به معن
ي خاص است و مقـصود از       ام وجوب، استحباب، كراهت و جواز به معن       رود و مقس    مي
 اعم از اينكه واجب باشـد يـا مـستحب، مكـروه             ؛ كاري است كه شرعاً حرام نيست      ،آن

 ـ              ،حال. يا مباح باشد   ي عـام   ا مقصود از جواز اجراي حد در زمان غيبـت، جـواز بـه معن
  ديگـر  يـك از احكـام       اينكـه كـدام    ولـي  ، به اين معنا كه اجراي حد حرام نيـست         .است



 

 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
ت

غيب
ن 

زما
ر 

 د
ود

حد
ي 

جرا
ا

  

39  

 زيرا اجراي حـد واجـب       ،است» وجوب« حكم آن    : بايد گفت   تكليفي را دارد،   ةچهارگان
 در خـصوص   ،مقنعـه يخ مفيـد در     به همين جهت است كه ش ـ     . و تعطيلي آن حرام است    

  :نويسد وجوب اجراي حد مي
الهـدي مـن     ائمـة االله تعالي و هم      اما اقامةالحدود فهو الي سلطان الاسلام والمنصوب من قبل        

الامراء والحكام و قد فوضوا النظـر   السلام ـ او من نصبوه لذلك من  عليهم و  محمد ـ عليه  آل
ن تمكن من اقامتها علي ولده و عبـده ولـم يخـف مـن       فم. الامكان فيه الي فقهاء شيعتهم مع    

الحدود علي من يليه من      و كذلك ان استطاع اقامة    ...  الجور اضراراً علي ذلك فليقمها     سلطان
الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، و يجلـد زانـيهم و           قومه و امن بوائق الظالمين فقد لزمه اقامة       

  ).14 :مرواريد، همان (يقتل قاتلهم

 كه آيا اجـراي حـدود در نظـر          پرسش اين   طرح با   ،عوائدالايامراقي در   مرحوم ن 
: نويـسد    واجـب اسـت يـا جـايز، مـي          ،انـد   كساني كه براي فقيه چنين ولايتي قائل      

و » فاجلـدوا « اوامر حـدود مثـل       هاي   زيرا اين عده به اطلاق     ،مقصود وجوب است  
است كه فقهـا    » واجب«م  اند كه بر مرد     اند و نيز تصريح كرده      استناد كرده » فاقطعوا«

 روايـاتي كـه تعطيلـي       ة به ضميم  ،اين دو دليل  . را در اجراي حدود، مساعدت كنند     
) 13: 28،  1416،  حـرّ عـاملي   (دانـد      دشمني و مخالفت با خدا مي      ةمنزل حدود را به  

 جـواهر صـاحب   ). 197: 1408نراقي،  ( وجوب است     رساند كه مقصود از جواز،      مي
). 396: 1392نجفـي،   (كند كه مقصود، وجوب اسـت           ي به اين مطلب تصريح م     نيز

 حدود يا واجب اسـت      ةاقام: نويسد   مي التحفة السنية  عبداالله جزايري در  مرحوم سيد 
 ـ    يا حرام و قسم سومي ندارد و اين تقسيم بـر           ت داشـتن يـا نداشـتن       حـسب اهلي

برخي حتي ايشان در مورد اينكه      ). 203: 1170جزايري،  (متصدي اجراي حد است     
 والظـاهر ان مـرادهم    «: نويـسد    مـي  ، براي شوهر جايز اسـت     ، اجراي حد بر زن    :اند  قها گفته ف

  ).همان(» بالجواز الوجوب
در مورد تعزيرات بحثي است كه آيا اجراي تعزير بر حاكم واجب است يا به اختيار                

كـه  است  » الحاكم التعزير علي  «ة گاه صحبت از قاعد    ،و صلاحديد اوست و در اين ميان      
كـه حـاكي از     اسـت   » الحاكم التعزير الي  «ةو گاه صحبت از قاعد    است  » وجوب«گر   نبيا
 ولي اين موضوع اختصاص به زمان غيبت ندارد و در زمـان حـضور هـم                 ،است» جواز«

  .بحث لزوم يا عدم لزوم تعزير مطرح است
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 ـ         مقـصود  ،ي عـام اسـت و در نهايـت     ابنابراين مقصود از اجراي حدود، جواز به معن
 ،البته ممكن است مقصود از جواز، حق باشد نه حكمي از احكام تكليفي            . توجوب اس 

  .ولي تأثيري در سرنوشت بحث ندارد

  دوگانه بودن منع اجراي حد. 5الف ـ

ممكـن  برخـي   .  تقسيم كـرد   »ثانوي« و   »اولي«به دو قسم    توان    ميمنع اجراي حد را     
 جواز اجراي حد توقـف      و يا در    حكم اولي به منع اجراي حد قائل شوند        است براساس 

گـروه اخيـر    در واقع،   .  به منع اجراي حد قائل شوند      ، برخي براساس حكم ثانوي     و كنند
 بنـا بـه     ، ولـي  براساس حكم اولي معتقدند كه اجراي حد در زمـان غيبـت جـايز اسـت               

 اجـراي آن باعـث      ، زيـرا  خودداري كرد ... مصالحي بايد از برخي حدود مثل سنگسار و       
خـواهيم   كنـيم و مـي    در اين نوشتار براساس حكم اولي سير مـي        ما   .شود  وهن اسلام مي  

 ؟يـا منـع   قائل شـد     بايد به جواز     ،انديشي   براساس حكم اولي و فارغ از مصلحت       ،ببينيم
  .بحث از حكم ثانوي را در انتهاي مقاله خواهيم آورد

   هو فقيهمافقيه ب. 6الف ـ

انـد، تعطيلـي      يبت قائل نشده  شايد منظور برخي كه به جواز اجراي حدود در زمان غ          
و از آن جهت كه     » فقيه بما هو فقيه   «خواهند بگويند      بلكه مي  ،طور مطلق نباشد    حدود به 

 حـدود وظيفـه حكومـت اسـت و          ة بلكـه اقام ـ   ، اجراي حدود را ندارد    ةفقيه است وظيف  
 اگر فقيهـي حـاكم      ،نتيجه در. حدود كند  بايد اقامة    هركس متصدي حكومت شود، همو    

اي است كه توجه به       اين نكته .  به نظر اجتهادي او، امكان اجراي حدود هست        شد، بسته 
جـاي    به ، خويي  االله   مرحوم آيت  ماننداست و شايد به همان جهت كه برخي         ضروري  آن  

نـام  » الـشرايط  حاكم جامع «اجراي حد جايز است، از      » فقها«يا  » فقيه«اينكه بنويسد براي    
  ).224: همانخويي، (اند  برده

اند، ناشي از ايـن    حدود ترديد كردهة شايد اينكه برخي در جواز اقام،تعبير ديگربه  
 و حاكم نبوده است و اجراي حدود نياز به قـدرت و             يستاليد ن   سوطب كه فقيه، م   است

 بـراي فقيـه پيـدا       گونه حكومتي اين  ينوع بهحكومت دارد و تا پيش از انقلاب اسلامي،         
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را اعدام و زاني محصن را رجم و سارق را قطع يـد             نشده بود كه بتواند زاني به عنف        
ست كه   ا كند اين   آنچه اين نكته را تأييد مي     . شدند  كند وگرنه ايشان نيز قائل به جواز مي       

از ناحيـة اجـراي     انـد كـه        حد را منوط به آن كرده      ة جواز اقام  ،قائلين به جواز، از سويي    
 بـر مـردم واجـب       ،وي ديگـر  پـيش نيايـد و از س ـ      ... ضرري بر نفس و جان فقيه و      حد،  

 ـ :ك. ر ،بـراي نمونـه   (ننـد   ك اجراي حدود مساعدت     ةاند كه فقها را در زمين       دانسته ي،  حلّ
  ).353: 1410  و،

  ترديد و منع. 7الف ـ

 حد در زمان غيبت     ةشويم كه برخي در جواز اقام       در بررسي عبارات فقها متوجه مي     
» ... في ذلك توقـف    « و »... للفقهاءقيل يجوز   «ترديد و تأمل دارند و با عباراتي همچون         

گرچه حيطة تأمل و توقف، عمل اسـت و نـه نظـر و بـه همـين                  . اند  به جواز قائل نشده   
 هـم  ،توان به اين عده، منع اجراي حدود را نسبت داد اما در بحثي كه داريـم                 جهت نمي 
ر صـريح   طو  بهحال    هر   به ، زيرا كنيم   مانعين محسوب مي   ة مانعين را در زمر    هممتوقفين و   

  .اند فتوا نداده» جواز«به 

  تفاوت حد و قصاص در اين مسئله. 8الف ـ

 اصلاً نظري بـه     ، غير از قصاص است و در بحثي كه پيش رو داريم           ،دانيم كه حد    مي
توقـف و تأمـل     كـسي    ،در اجراي قصاص در زمان غيبت     ظاهراً  . اجراي قصاص نداريم  

يمكن استثناء جـواز القـصاص       و«: نويسد  ياردبيلي م . و به منع قائل نشده است     است  نكرده  

  ).545 :1409اردبيلي، (» الحدود فان الحد غير القصاص بل لا يكون داخلاً في

  *نظرات و اقوال. 9الف ـ

 به امكان اجراي حدود در زمان غيبـت         ،مشهور فقها از قدما و متأخرين و معاصرين       
 و  المراسـم العلويـه   ر در   ، سـلاّ  نعـه مق شيخ مفيـد در      :اند   از اين جمله   .اند   قائل ،توسط فقها 

از ظـاهر عبـارت شـيخ       ). 239  و 67 :1409مرواريد،  ( الجامع للشرايع سعيد هذلي در     ابن

                                                      
 ).56 ـ40: 1385شفتي، : ك.ر(مرحوم شفتي در كتاب خود، عين عبارت بسياري از فقها را آورده است  *
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 لمعـه شـهيد اول در     ). 56: همان(ند  ا  آيد كه ايشان به جواز قائل      مي نيز بر  نهايهطوسي در   
. نـد ا   جـواز قائـل    به) 107: 3،  1416عاملي،   (الافهام مسالكو شهيد ثاني در     ) 275 :همان(

 امـا بعـد از آن       ،)994: حليّ، الـف  (كند     در ابتدا توقف مي    المطلب  منتهيعلامه در   گرچه  
 مرواريـد،  (قواعدالاحكام مانندهاي ديگر     در كتاب  ايشان). 951 :همان(پذيرد   جواز را مي  

 مختلـف ،  )445: 1417حلـّي، ج،     (تذكره،  )158: حلّي، ب  (تحريرالاحكام ،)268: همان
 )353: و حلّـي،  (ارشادالاذهان و   )115: 1368حليّ،  ( تبصره،  )479ـ478: 1415ي، د،   حلّ(

توان بـه مرحـوم نراقـي          مي ،از ديگر قائلين به جواز    . داند  جواز اجراي حد را قوي مي     
الغطـاء     شيخ جعفر كاشـف     و )394: نجفي، همان  ( جواهر ، صاحب )196: نراقي، همان (
 فقيـه   ة چون ولايت عام ـ   ،مرحوم محقق نائيني  .  كرد اشاره) 430: 1380الغطاء،   كاشف(

 پذيرد، براي فقيـه حـق اجـراي حـدود را قائـل              حنظله مي  بن  عمر ةرا به استناد مقبول   
 فقيه معتقد نباشد، به اجراي حدود قائل        ة اگر كسي به ولايت عام     :گويد   مي ، ولي ستا

دانـد و   را كـافي نمـي  ه  ادلّالبته شيخ انصاري اين). 338ـ336: تا  آملي، بي (نخواهد شد   
معتقد است براي مشروعيت ولايت فقيه بر حـدود و امـور ديگـري همچـون تـزويج                  

). 557: 1424انـصاري،   (ديگر بهره جويـد      ة ادلّ  از ايشان بدون پدر و جد، بايد       ةصغير
 بـراي فقيـه حـق       ،نيابـت  ادلّة   مرحوم محقق اصفهاني همانند محقق نائيني بنا به عموم        

تـوان بـه مرحـوم        از فقهاي معاصر مي   ). 394: 1418اصفهاني،  (ست   ا اجراي حد قائل  
 ،)224: خـويي، همـان   (االله خـويي      ، آيـت  )482: 1390موسوي خمينـي،    (خميني    امام

ــت ــي، همــان(االله گلپايگــاني  آي ــت) 476: كريمــي جهرم ــزي  و آي ــزي، (االله تبري تبري
  .اشاره كرد) 45ـ44  :1384

اي    با نگـارش رسـاله     ،شفتي  سيدمحمدباقر ندمانبرخي  نكته قابل توجه اين است كه       
 معتقـد   ، و استقراي نظرات فقها    الحدود في هذه الاعصار   مةاقاخاص در اين زمينه با عنوان       

). 145ـ ـ144: 1385شفتي،   (قائل نيست است كسي به منع اجراي حدود در زمان غيبت          
ين صـراحت    ولي ا  ،در اين زمينه است   » تأمل«و  » ترديد«ممكن است كسي بگويد     آري،  

  .در منع ندارد
 غنيـة  ، ولـي  نـد اكه قائل به عدم جواز    است  ادريس نسبت داده شده       زهره و ابن    به ابن 

 جـواز و    اي است كه هم     گونه ادريس به   زهره از اين مطلب ساكت است و عبارت ابن          ابن
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  جـواهر  صـاحب  به همين جهت است كـه        *.به وي نسبت داد   توان    مي عدم جواز را     هم
  ).394: نجفي، همان(» ادريس معلوم نشده است زهره و ابن خالفت ابنم«: نويسد مي

 زيـرا   ،انـد    توقف كرده   ست كه در جواز اجراي حدود،      ا آن حليّ   ظاهر عبارت محقق  
الحدود في حال غيبةالامام كما لهـم        قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة    «: نويسد   مي الاسلام  شرايعدر  

قيـل يقـيم الفقهـاء      «: نگارد   مي مختصرالنافع در   ،ين عبارت و قريب به هم   » الناس الحكم بين 
  ).229 و 220: همان مرواريد،(» ... الغيبةالحدود في زمان 
 سـعي   المدارك جامعرأي است و در كتاب       همبا ايشان   االله خوانساري نيز      مرحوم آيت 

  ).412: 1405خوانساري، (طرفداران جواز را پاسخ دهد  ادلةّ تازيادي كرده است 
  :نويسد ايشان مي.  مرحوم ميرزاي قمي استاند، از ديگر كساني كه توقف كرده

 حاكم شـرع ايـن      ،بلي. حقير در جواز اجراي حدود در زمان غيبت، توقف و تأمل دارم           

كند به هرچه صـلاح دانـد و آن هـم وظيفـة حـاكم شـرع اسـت                     جماعت را تعزير مي   

  ).394: همان قمي،(

جـواز  عـدم   ) 434: 1408فاضـل آبـي،     (» فيـه نظـر   لنـا   «فاضل آبي نيـز بـا عبـارت         
 ـ   نـاب (ارعـالب المهذبدر   حليّ   فهد ابن. ده است ـبرگزي را و ) 329ـ ـ328: 1411ي،  فهد حلّ

 ،و خـود اسـت  تفـا كـرده   به نقل دو نظر اك   ) 547: تا  صيمري، بي  (المـرام   يةغاصيمري در   
  .اند نظري را برنگزيده

نجفـي،  (كنـد     تعجب مي  حليّ   توقف محقق  از   جواهر صاحب   نكته قابل توجه اينكه،   
چنان اين قول را قـوي       متعدد بر امكان اجراي حدود، آن      ادلةّ   و پس از بيان   ) 393: همان

كننـد،    نـد و در ايـن حكـم وسوسـه مـي           اداند كه كساني را كه مخالف اجراي حدود         مي
   چيـزي   انـد و از لحـن گفتـار ائمـه           داند كه از طعم فقه چيزي نچـشيده          مي ياشخاص

  **).397: همان(اند  نياموخته
                                                      

فليس يجوز لاحد اقامتهـا الا لـسلطان الزمـان المنـصوب مـن              و اما اقامةالحدود    «: نويسد  ادريس مي  ابن* 
ادريـس،   ابـن (» االله تعالي او من نصبه الامام لاقامتهـا ولا يحـوز لاحـد سـواهما اقامتهـا علـي حـال                  قبل

 :تـوان گفـت     سو مي  حال از يك  . داند   بر عبدش جايز مي    يو بعد اجراي حد را براي مول      ) 24 :1410
 ممكـن اسـت گفتـه       ، از سوي ديگر   .پس به جواز قائل نيست    است،  كرده  چون ايشان فقها را استثنا ن     

 . هستند، ايشان به جواز قائل است چون فقها منصوب عام امام:شود
الفقه شيئاً ولا فهم من لحن قـولهم و           الناس في ذلك، بل كانه ما ذاق من طعم          فمن الغريب وسوسة بعض   «** 

 .»لواضحات التي لا يحتاج الي ادلّةا و بالجملة فالمسألة من... رموزهم امراً 
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  جواز اجراي حدود در زمان غيبت ة ادلّ.ب

متعــددي  ادلّــة مــشهور فقهــا بــراي اثبــات جــواز اجــراي حــدود در زمــان غيبــت،
  .اند كرده بيان را

  منجر به فساد شدن تعطيلي حدود. 1 ـب

دود  كـه تعطيلـي ح ـ     داند  طور مي   جواز اجراي حدود را اين     ادلةّ   يكي از  حليّ   ةعلام
) 478:  د  و 445: ب ،995: حلـّي، الـف   (وجود امكان اجرا، منجر به فساد خواهد شد          با
چون اين نتيجه عقلاً و شرعاً مبغوض و قبيح است، پس تعطيلي حدود هـم مبغـوض                  و

فقهـاي  از  برخـي   .  حدود بايد در زمـان غيبـت اجـرا شـوند           بنابراين. شرع و عقل است   
 از  دو واجــب،ه ادارة امــور و حفــظ نظــامانــد كــ معاصــر هــم چنــين اســتدلال كــرده

 موقوف بر اجراي حدود الهي و اقامة دستورات الهـي اسـت             ، و اين دو   اند  الهي واجبات
  ).476: كريمي جهرمي، همان(

بـردن فـساد، تنهـا در        استدلال فوق در صورتي تمام است كه ثابت شود راه از بـين            
 اجـراي حـد   فقـط  بـردن فـساد     بديهي است اگر راه از بين     . اجراي حدود منحصر است   

معتقـد  زيرا ممكن است كـسي مثـل ميـرزاي قمـي            نباشد، استدلال فوق صحيح نيست،      
د و در نتيجه تالي فاسد فوق حاصـل         شو ولي تعزيرات اجرا     ،ه حدود اجرا نشود   باشد ك 

 بر مرتكبين حـدود قائـل       ،گونه مجازاتي   اگر كسي به اجرا نشدن هيچ      آري،. نخواهد شد 
در نتيجه استدلال فوق در اين حـد        . يقين فساد، جامعه را فراخواهد گرفت     طور    بهشود،  

ناتمام است و به همين جهت است كه محقق اردبيلي در اين دليـل، تأمـل و منـع كـرده      
  ).546: اردبيلي، همان(است 

حكمـت تـشريع    «انـد و آن       االله خـويي از راه ديگـري وارد بحـث شـده            مرحوم آيت 
اقامة حدود براي مصلحت عمومي و جلوگيري از فـساد          : ندگوي  ايشان مي . است» حدود

اختصاص داشتن آن بـه زمـاني       . ده است شو نشر فجور و سركشي در ميان مردم وضع          
 دخالتي در ايـن مطلـب         حضور شخص امام   قطعاً با اين اهداف منافات دارد و        ،خاص
كه در زمان غيبت     طلبد  ميده است،   كر حكمتي كه تشريع حدود را اقتضا        بنابراين. ندارد

  ).224: خويي، همان(نيز همانند زمان حضور، حدود اجرا شوند 
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 استدلال فوق را    المدارك جامع  جلد پنجم و هفتم كتاب     دراالله خوانساري    مرحوم آيت 
اگر حكمـت تـشريع حـدود اقتـضا         : نويسد  ميايشان در جلد پنجم     . به نقد كشيده است   

كند كه در هـر زمـاني          اين حكمت اقتضا مي    كند كه حد در زمان غيبت نيز جاري شود،        
واجـب اسـت؛ حتـي       حـد     اجراي ، باشد  بدون اينكه نيازي به اذنِ خاص و يا عام امام         

به مجتهدين نيـز اجـراي      دسترسي  كند كه در صورت عدم        بالاتر، اين حكمت اقتضا مي    
  هماننـد آنچـه در حفـظ مـال         ،حدود بر عدول مؤمنين بلكه بر فساق ايشان لازم اسـت          

 در نتيجـه بعيـد      ،شود و كسي به اين نتيجـه ملتـزم نيـست            محجورين و غائبين گفته مي    
 باشـد  نيست كه اجراي حدود مثل جهاد ابتـدايي از امـور مخـصوص بـه معـصومين                

  ).411: 5ج ، خوانساري، همان(
 زيرا اگرچه حكمت تشريع حـدود و اقامـة آن،           .رسد نقد فوق وارد نيست      نظر مي  به

 ولـي د و فجور است و اين حكمت اختصاص به زمان حضور نـدارد،              جلوگيري از فسا  
ومـرج   چون واگذاري اقامة حدود به عموم مردم باعـث اخـتلال نظـم عمـومي و هـرج                 

شود و نيز اقامة حدود نياز به شناخت حـدود بـر طبـق مـوازين شـرعي دارد و ايـن         مي
در مرحلـة قبـل     د   ح شناخت تنها براي فقها حاصل است، و نيز براي اجراي حدود بايد           

 بنـابراين ،  شـود توسط قاضي واجد شرايطي كه از جملة آنها نصب و اجتهاد است ثابت              
 ، در فـرض تـشكيل حكومـت صـالح      ،بله. توانند اقامة حدود كنند      فقها مي  ،از ميان مردم  

 فقيهي كـه حكومـت را در        شود،  ميومرج    فقها باعث هرج   ةچون اقامة حدود توسط هم    
بنـابراين حكمـت تـشريع و اقامـة حـدود، توسـط             . كنـد   حـدود مـي   اختيار دارد، اقامة    

  .دشو هاي ديگر محدود مي حكمت
 ديگري به نقـد     شكل  به المدارك جامعاالله خوانساري در جلد هفتم كتاب        مرحوم آيت 

لازم اسـت متـصدي     : نويـسد   ايـشان مـي   . االله خويي پرداخته است    استدلال مرحوم آيت  
مت منصوب شده باشد و در نتيجه بايـد دليلـي را             به اين سِ   اجراي حد از طرف ائمه    
 ـ. انـد   مت منصوب شده   فقها به اين سِ    ،اقامه كنيم كه براساس آن     رف اينكـه حكمـت     صِ

ندارد، اقتضا ندارد كه فقها به ايـن        اختصاص   تشريع حدود به زمان حضور معصومين     
مـؤمنين   تا زمان خلافـت اميرال      پس از رحلت پيامبر    ،حدود. د باشن مت نصب شده  سِ

بـراي برخـي فقهـا قـدرت     ـ تا زماني كه ها بعد    و بعد از شهادت ايشان تا مدتعلي
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نصب شخصي بـراي اجـراي   بنابراين در صورتي كه .  تعطيل شد  ـاجراي حد پيدا شود
 اقتضا ندارد كه نـصب      ،حد تأثير نداشته باشد و شخص نتواند حد را اجرا كند، حكمت           

عدم ترتيب تأثير، نصب نكردن مجري حدود، خلاف        بنابراين، در صورت    . صورت گيرد 
  ).58: 7ج خوانساري، همان، (حكمت نيست 

با توجه به آگـاهي     :  اولاً ، زيرا ؛وارد نيست نيز  االله خويي    اين نقد بر كلام مرحوم آيت     
هاي كوچـك و بزرگـي كـه امكـان اجـراي حـدود                 نسبت به عرصه   و احاطة معصوم  

 نصبي انجام دهد؟ حتـي      كند كه معصوم     اقتضا نمي  آيد، آيا حكمت    دست آمده و مي    به
 حـدود را    ةهاي لازم براي فردي كـه صـلاحيت اقام ـ          تعيين ويژگي  حد   نصبي كلي و در   

و ايـشان   اسـت   اي به نصب فقها نـشده          خويي، اشاره  االله  آيتدر بيان مرحوم    : اً؟ ثاني   دارد
حـدود در همـة   ضرورت اجـراي    ادلةّ   قصد اثبات ضرورت نصب حاكم را با تمسك به        

ة اعـصار و عـدم       پس از اثبات ضرورت اجـراي حـدود در هم ـ          وي. ازمنه نداشته است  
ن از افـراد مجـاز       قدر متـيقّ   عنوان  بهتك افراد، حاكم شرع را        توسط تك امكان اجراي آن    

الـشرايط را نمونـة      به عبارت ديگر، ايشان فقيـه جـامع       . براي اجراي حدود دانسته است    
  .داند كه شارع به اجراي حدود توسط آنها راضي است ميم و يقيني كساني مسلّ

  حدود ادلّة هاي اطلاق. 2 ـب

يا بـه تعبيـر      ادلهّ   يا در سطح بيشتر، اطلاق    ) 186: شفتي، همان (به اطلاق آيات قرآن     
 عموم ازمـاني مـراد اسـت ـ اسـتناد شـده       شايدعموم ـ كه  ) 83: تا سبزواري، بي(برخي 
 مثـل  ،ندا از نظر زمان مطلقـ چه آيات و چه روايات  ـ د  حدو ادلةّ  بدين شرح كه.است

الـسارق و الـسارقة     «و  ) 2نـور،    (»الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة         «ةآية شريف 

 صـد    فرمايند كه در زمـان حـضور معـصوم          اين آيات نمي  ). 38مائده،  (» فاقطعوا ايديهما 
دسـت مـرد و زن دزد را         زمان حضور معصوم  در   شلاق به زاني و زانيه بزنيد و         ةضرب

   بدون اينكه مقيد به زمان حضور معصوم       ،بنابراين اقامة حدود واجب است    . كنيدقطع  
 ولـي   ، دلالتـي نـدارد    ، حدود چه كـسي باشـد      ةبر اينكه متصدي اقام    ادلهّ   البته اين . باشد

باعـث اخـتلال     زيرا   .ده است شبديهي است كه اقامة حدود براي آحاد مسلمين تشريع ن         
ن، فقها هـستند    قّيمت  و قدر  گرفتن را   قّي در نتيجه بايد قدر مت     .شود  ومرج مي  نظام و هرج  

  ).225ـ224: خويي، همان(
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ــداران اجــراي حــدود، دليــل   ــيشبرخــي طرف ــه پ ــ حــد  را درگفت ــد  د مــيمؤي دانن
شايد بدان جهت كه معلوم نيست آيه از حيـث متـصدي اجـراي حـد،                 .)همان خويي،(

 مثل مرحوم جزايـري     ،اند  حتي برخي ايشان در اين دليل خدشه كرده       . داشته باشد اطلاق  
 معلـوم نيـست كـه خطابـات         :گويـد   و مرحـوم نراقـي كـه مـي        ) 203 :جزايري، همـان  (
مرحـوم  ). 197: نراقـي، همـان   ( شامل فقهـا نيـز باشـد         ،و مانند آن  » فاقطعوا «،»فاجلدوا«

  :نويسد مي» ... جلدواالزانية و الزاني فا« شريفة ةطبرسي ذيل آي
من يكون منصوبا للأمير من جهتهم، لانه ليس لاحد ان يقيم الحدود الّا              هذا خطاب للائمة و   

  ).219: 1415 طبرسي، (الائمة و ولاتهم بلاخلاف

  :توان گفت رسد اين اشكال وارد نيست و مي نظر مي به
در آيـه بـه     . دارنـد  از حيث متصدي اجرا اطـلاق        ، آيات شريفه و روايات وارده     :اولاً

   تـا بگـوييم اجـرا فقـط در زمـان معـصوم             خطاب نشده است   و اولواالامر  پيامبر
 مسلمين قائل شـد،  ةتوان به جواز اجراي حد براي هم  از آنجا كه نمي   . پذيرد  صورت مي 

 مثـل اينكـه     .كـشيد شود دسـت       مي ومرج  هرجاي كه موجب      بايد از اين اطلاق تا اندازه     
 يا اينكه در زمان تشكيل حكومت صالح تحت زعامت          ،د را اجرا كند   غيرفقيه بخواهد ح  

  .يك فقيه، فقيه ديگر بخواهد خود رأساً به اجراي حدود بپردازد
 تنها شـامل    ، حتي اگر آيات از لحاظ متصدي اجرا اطلاق نداشته باشد و خطاب            :ثانياً

 ،هـستند، آيـات    و منصوبين ايشان باشد، از آنجا كه فقها منصوب به نصب عـام                ائمه
  .شامل ايشان خواهند شد

 اگــر ايــن اشــكال در مــورد آيــات باشــد، در مــورد روايــات چنــين اشــكالي :ثالثــاً
خطـاب بـه    كـه    روايـات، خطـاب نيـست تـا بحـث شـود              بيـشتر  در   ، زيرا نيست وارد
  .است شخصي چه

  روايت حفص بن غياث . 3 ـب

 حليّ  توان به علامة    ن جمله مي   از اي  .اند  بسياري از فقها به روايت حفص استناد كرده       
، محقـق   )995: حلـّي، الـف    (المطلـب  منتهيو  ) 445: حليّ، ب  ( الفقها ةتذكردر دو كتاب    

و از فقهـاي معاصـر بـه        ) 196 :نراقـي، همـان   ( نراقي   ،)83: سبزواري، همان (سبزواري  
  .اشاره كرد) 45ـ44: 1384تبريزي، ( تبريزي االله آيت
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  :گويد حفص مي
يـا قاضـي؟    ) والـي (كند؟ سـلطان       چه كسي حدود را اجرا مي      : پرسيدم  از امام صادق  

يعنـي اجـراي حـدود بـا        .  الحدود الي من اليه الحكم      اقامة«:  در پاسخ فرمود    حضرت

  ).49: 28، همان، حرّ عاملي(» كسي است كه حكم و قضاوت به او واگذار شده است

»  الـديجور  ليلـة لنور فـي    من فرط الظهور كا   « برخي   ةگرچه دلالت اين حديث به گفت     
 پاسـخ صـريحي بـه       اما برخي ديگر معتقدند امـام صـادق       است،  ) 181: شفتي، همان (

چگـونگي   .)545: اردبيلي، همان (رود     احتمال تقيه در روايت مي     ، بنابراين  ندادند پرسش
» مـن اليـه الحكـم     «استناد به روايت فوق چنين است كه مطابق روايت، اجراي حدود با             

كـه در ادامـه     (خديجـه    بن حنظله و ابـي     متعدد، همچون مقبولة عمر    ادلةّ   قاست و مطاب  
 فقها حق اجـراي حـدود را دارنـد          ،در نتيجه . هستند» من اليه الحكم  «، فقها   )خواهد آمد 

  ).995: ي، الفحلّ(
. لـي  يكي سندي و ديگري دلا     : دو نقد وارد شده است     ،گفته  پيشبر استناد به حديث     

 و  411 :5 ، ج خوانساري، همـان  (  خوانساري االله  آيتت مرحوم   از حيث سند، ظاهر عبار    
  .نپذيرفتن آن است) 59: 7 ج

انـد و از      در مورد سند بايد گفت بسياري از فقها روايت را صحيحه يا معتبره دانـسته              
 زيرا با توجه به توثيق شيخ در عده نسبت به حفص بـن              *،اند  حيث سند، مشكلي نديده   

اي از ايـن دو جهـت          شـبهه  ،مان بـن داود المنقـري     يبه سل غياث و توثيق نجاشي نسبت      
البته در طريق صدوق به سليمان بن داود، قاسم بن محمد اصـفهاني واقـع               . وجود ندارد 

  .توان او را نيز توثيق كرد  ميي،توجه به روايت بزرگان از و كه بااست شده 
 :د اول اينكـه   نق ـ. كنـد    خوانساري دو نقد مطـرح مـي       االله  آيتمرحوم   ،ياز حيث دلال  

، همـان (اسـت   » من له الحكم من طرف المعصوم     « بلكه   ،نيست» من اليه الحكم  «قاضي،  
  . باشد امام معصوم» من اليه الحكم«و در نتيجه محتمل است كه منظور از ) 411: 5 ج

خواسـتند     زيرا اگر قائلين به اجراي حدود مي       ،نقد صحيح نيست  رسد اين     به نظر مي  
اثبات كنند، اين اشكال صحيح بـود،       » قاضي« جواز اقامة حدود را براي       واسطة اين روايت   به

»  غيبـت من اليـه الحكـم در زمـان   «خواهند جواز اقامة حدود را براي فقيه كه  ولي ايشان مي 
                                                      

 ).181ـ170: شفتي، همان: ك.ر(بحث مفصلي دربارة اين سند و صحت آن انجام داده است  مرحوم شفتي *
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اليـه  « باشـد، » له الحكم من طرف المعصوم    « هركس كه    ،به تعبير ديگر  .  ثابت كنند  ،است
 كه از جانـب خداونـد تعـالي           ائمه ؛ نكته اينكه  نيز خواهد بود و شاهد بر اين      » الحكم

 در  اي كه امام صـادق  گونه  به،اند تعبير كرده» له الحكم« از خود به    ،هستند» اليه الحكم «
  : فرمايد روايت سليمان بن خالد مي

المسلمين لنبي او وصـي      اتقوا الحكومه فان الحكومه انّما هي للامام العالم بالقضاء العادل في          
  ).17: 27، همان، حرّ عاملي (نبي

 :فرمايـد    خوانساري دارد اين است كـه در روايـت مـي           االله  آيتنقد دومي كه مرحوم     
مطلق نيـست،   » من اليه الحكم  « در حالي كه حاكم      ،است» من اليه الحكم  «اقامة حدود با    

 مطلـق، شـأن معـصومين     » من اليه الحكـم    «*.در مرافعات است  » من اليه الحكم  «بلكه  
  ).59: 7ان، ج هم(است 
ق اجراي حـدود بـراي       زيرا قرار نيست ح    ،رسد اين نقد نيز صحيح نيست       نظر مي  به

در » من اليه الحكـم    «ومطلق نيست   » من اليه الحكم   «،د تا بگوييم حاكم   قاضي اثبات شو  
 در روايـات    .دشـو  بلكه قرار است حق اجراي حدود براي فقيـه اثبـات             ،مرافعات است 

 هماننـد مقبولـه عمـر بـن         ،فقيه، مطلق و بدون قيد آمـده اسـت        حاكم بودن   نيز   بسياري
توان به توقيع شريف      نوعي مي  نيز به . »فاني قد جعلته عليكم حاكماً    «: دارد  حنظله كه بيان مي   

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الـي رواة         «: فرمايد   مي اشاره كرد كه مطابق آن، حضرت     

  .طور مطلق بيان كرده است  بودن فقها را بهكه حجت» حديثنا فانهم حجتي عليكم

  خديجه ابيمشهورة  عمر بن حنظله و ةمقبول. 4ب ـ

عمـر بـن حنظلـه      . خديجه نيز استناد شـده اسـت       به دو روايت عمر بن حنظله و ابي       
ال كـردم كـه ميـان دو نفـر از شـيعيان در مـورد ديـن يـا                    ؤ س   از امام صادق   :گويد  مي

يا براي ايشان جايز است به سلطان جور و قاضي منـصوب            آ. اي وجود دارد    منازعه ارث
 ،خيـر، رجـوع بـه ايـشان       :  در پاسـخ فرمودنـد       حضرت ؟ندناز طرف ايشان مراجعه ك    

                                                      
ولـي در سرنوشـت بحـث       » اليـه «است و نه    » له«االله خوانساري     تعبير مرحوم آيت   ، لازم به ذكر است    *

فمع قطع النظر عن السند ايضاً يشكل التمـسك بهـا مـن     ... ة  و اما الرواي  «: نويسد   ايشان مي  .تأثيري ندارد 
المرافعـات لا الحكـم بقـول مطلـق الـذي هـو شـأن                المرافعات له الحكم فـي     جهة الدلالة فان الحكام في    

 .)59: 7 همان، ج(» االله عليهم المعصومين صلوات
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ايـن دو شـيعه     «حنظله كه    ابن پرسش در پاسخ     آنگاه حضرت . به طاغوت است   رجوع
  : فرمايند  مي»؟چه كنند

 في حلالنـا و حرامنـا و عـرف احكامنـا            ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر         
  ).137ـ136: 27، همان، حرّ عاملي (فليرضوا به حكما فانيّ قد جعلته عليكم حاكما

 مـرا    امـام صـادق   : گويـد   خديجه است كه مـي     ، حديث ابي  گفته  پيششبيه مضمون   
  : سوي شيعيان فرستاد و فرمود به ايشان بگويم به

ري في شيي من الأخذ و العطاء، ان تحاكموا الـي احـد             اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدا      

من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فـاني قـد جعلتـه علـيكم                   

  ).139: همان (قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر

يـن دو    يكـي اينكـه مطـابق ا       : از دو جهت اسـت     ،چگونگي استناد به اين دو روايت     
 قـضاوت، حـدود را نيـز        ة مجتهد است و دايـر     ةن حق قاضي شيع   كرد قضاوت   ،روايت
 حدود از موارد قـضاوت اسـت        ة اقام ،به تعبير ديگر  ). 547 :اردبيلي، همان (گيرد      دربرمي

من كان منكم ممـن     «و براي قضاوت بايد به      ) 393 : نجفي، همان   و 107: 3عاملي، همان،   (

د و اين مراجعه اختصاص بـه زمـان حـضور نـدارد، بلكـه               كرعه  مراج» ... قد روي حديثنا  
   حال يا امـام    ، وجود ندارد   به امام معصوم  دسترسي  اتفاقاً روايات در فرضي است كه       

  .اليد نيست يا اينكه از ديدگان غائب است مبسوط
 آن اسـت كـه      كرد،توان به اين دو روايت استناد         جهت ديگري كه با توجه به آن مي       

ظهـور  در ولايـت عامـه       عمر بـن حنظلـه       ةدر مقبول » فاني قد جعلته عليكم حاكماً    «عبارت  
شـود    ب خاص كه به بلادي از بـلاد مـسلمانان فرسـتاده مـي             يهمانند آنچه براي نا    .دارد

 اين روايت از سطح قضاوت فقيه بالاتر است و بـر            ،به تعبير ديگر  ). 393: نجفي، همان (
وايت، اين ولايت قيدي نـدارد، ولايـت بـر حـدود       ولايت فقيه دلالت دارد و چون در ر       

  .گيرد نيز دربرمي را
 عمر بـن حنظلـه و       ةوارد شده كه روايت مقبول      اين ايراد  گفته،  روايت پيش بر استناد   

 مربـوط بـه بـاب خـصومات و     ، ناظر به دعاوي غيركيفري و به تعبيـر ديگـر  خديجه  ابي
 ـ«:  عمر بن حنظله فرض كرد     كه  چنان .ندا  تاممحاك ان دو نفـر از شـيعيان در ديـن يـا            مي
اياكم اذا وقعـت بيـنكم      «:  فرمود ، حضرت خديجه  ابية  و در مشهور  »  اختلاف است  ،ارث
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شـود    بنـابراين شـامل اجـراي حـدود نمـي         . »الأخـذ و العطـاء     خصومة او تداري في شيي من     
  ).412ـ411: 5 ، جخوانساري، همان(

و نيـز   (خي حـدود مثـل حـد قـذف           بر :كه اولاً است  در پاسخ به اين نقد گفته شده        
 ـ و نياز به شكايت شاكي خـصوصي دار        هستند از امور ترافعي     *)سرقت حد بـديهي  . دن

 نفوذ حكم قاضي،    ةد و در نتيجه لازم    نشو   شامل اين موارد مي    گفته  پيشاست دو روايت    
  **.اجراي حد بر قاذف است

جور و قاضـي جـور بـه      تمام اختياراتي كه سلطان     كه  رسانند     اين دو روايت مي    :ثانياً
ة  فقيه نيز داراست و از جمل ـ      ، و به تعبير ديگر    ناحق دارند، شيعة عارف به احكام ائمه      

  ).374: 1414روحاني، (م و اجراي حدود است يبررسي جراآنها، 

  هساير ادلّ . 5ب ـ

و  كردتوان استناد    يا مي است،  ديگري نيز استناد شده      ادلةّ    به گفته،  پيش ادلةّ   جداي از 
من عطل حداً من حـدودي      «: مثل روايت ميثم  . توان مؤيداتي در اين زمينه مطرح كرد        ا مي ي

كـه بـر حرمـت تعطيلـي         )13: 28، همـان،    حرّ عاملي (» فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي     
 جواهر، صاحب   )197 :نراقي، همان ( برخي مثل نراقي     ،به اين روايت  . حدود دلالت دارد  

 به ايـن صـورت      .اند  استناد كرده ) 183ـ182: شفتي، همان (ي  و شفت ) 393 :نجفي، همان (
ن اسـت و    كـرد  با وجـود توانـايي بـر اجـرا           ، اجرا نكردن آن   معناي  بهكه تعطيلي حدود    

  .حرمت آن به زمان خاصي اختصاص ندارد
 .توان مطـرح كـرد      امر به معروف و نهي از منكر را مي         ادلةّ   عموم  اطلاق و  ،همچنين

 بحث جواز و عدم جواز اجراي حدود را ذيل بحث امر به معروف              فقها به اين معني كه   
رساند كه در نظر قائلين بـه جـواز، اطـلاق و              ميموضوع  اند و اين      و نهي از منكر آورده    

  .شود نهي از منكر، شامل اجراي حدود نيز مي ادلةّ عموم
                                                      

 براي اجراي حد    ،حال به هر . االله است  الناس است و پس از آن، حق         پيش از شكايت حق    ،حد سرقت  *
 .باخته لازم است سرقت، شكايت مال

 بـدعوي   اما«: نويسد  صاحب جواهر در چگونگي استناد به حديث مقبوله براي جواز اجراي حد مي            ** 
الترافع اليه و ثبوته عنده و حكمه بثبـوت الحـد علـي              الحكم سيما في مثل حد القذف مع       ان اقامة الحد من   

 ).395 :نجفي، همان(» لحكم عليه انفاذ ماحكم به لا مجرد الحكم من دون انفاذا القاذف فان المراد من
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جـراي  مـدعي آننـد كـه ا      گفته،    پيشاالله خوانساري در نقد استدلال        البته مرحوم آيت  
آن شـامل اجـراي حـدود        ادلةّ   حدود از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر نيست تا           

  ).411: خوانساري، همان(شود 
اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الـي رواة احاديثنـا فـانهم حجتـي               و« به توقيع شريف     ،نيز

سـبزواري،  (سـت   اسـتناد شـده ا    ) 140: 27، همان،   حرّ عاملي : ك.ر( »عليكم و انا حجةاالله   
االله خوانساري ايـن اسـتناد را قبـول        گرچه مرحوم آيت  ). 395:  نجفي، همان   و 38: همان
  ).412: خوانساري، همان(ندارد 

مرحـوم شـفتي   ). 169ـ ـ145: شـفتي، همـان  ( به اجماع نيز استناد شـده اسـت      ،همچنين
عي است كه    مد ،و با بررسي مجموع كلمات    است  تفصيل به بررسي كلمات فقها پرداخته        به

 ـ  حتي مثل مرحـوم محقـق      ، حق اجراي حدود را دارد     ،همة فقها اجماع دارند كه فقيه      ؛ يحلّ
» ... يجـوز للفقهـاء    :قيـل « گرچه ايشان در بحث امر به معروف و نهي از منكر با عبـارت                زيرا،

بر حـاكم   «: نويسد   چون مي  ،، اما در بحث حدود     است هكردو توقف   است  جواز را برنگزيده    
 اجـراي   ولـي  ،مثل حـد زنـا واجـب اسـت        است  ده  شحدود الهي كه با علمش اثبات       اقامة  

: مرواريـد، همـان  (» الناس ـ اعم از حد و تعزير ـ موقوف بر مطالبة صاحب حق است   حقوق
 در زمـان غيبـت را نيـز          در كلام ايـشان عموميـت دارد و حـاكمِ          ،و از آنجا كه حاكم    ) 335

  ).145ـ144: شفتي، همان(ز قائل به جواز است ي نيحلّ  محققبنابراينگيرد،  دربرمي

  منع ادلّة .ج

توان عدم جواز اجراي حدود در زمـان غيبـت را در دو سـطح                  مي  كه پيشتر گذشت 
شود كه حكم اولي اجراي حـدود در           يعني گاه گفته مي    ،حكم اولي و ثانوي بررسي كرد     

راساس مصالح عدم   شود كه حكم ثانوي و ب       زمان غيبت، عدم جواز است و گاه گفته مي        
  .كنيم  از حكم ثانوي بحث ميپس از آنما ابتدا از حكم اولي و . جواز است

  عنوان حكم اولي منع اجراي حدود به. 1 ـج

 بسياري از بزرگاني كه در جواز اجـراي حـدود توقـف             :بايد دانست عنوان مقدمه     به
 ـ رحـوم محقـق   م: انـد    از اين جمله   ،اند  اند، دليل مدعاي خود را ذكر نكرده        كرده ي در  حلّ
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ــصرالنافع ــه در ،الاســلام شــرايع و مخت ــرزاي قمــي در المطلــب منتهــي مرحــوم علام  و مي
 ، حـد زيـرا  نـوعي ولايـت اسـت ـ     ،البته با توجه به اينكه حق اجراي حـد . الشتات جامع

 حيثيت و آزادي ديگري است و مقتضاي اصل اولي، عدم ولايـت             ، بدن ،تصرف در جان  
 منـع اجـراي حـدود در        ،ـ بنـابراين    جز در موارد يقيني    ،تشخصي بر شخص ديگر اس    

 بلكه جواز اجراي حدود در زمان غيبت دليـل لازم دارد و             ،خواهد  زمان غيبت دليل نمي   
مجـوزين را كـافي      ادلـّة     چـون  ،كه برخي قائلين به منـع     است  شايد به همين علت بوده      

. انـد   نيـاز دانـسته      و خود را بـي     ندا  اند، ديگر دليلي بر مدعاي خود اقامه نكرده         دانسته  نمي
مجـوزين   ادلـّة     تنها به  ،االله خوانساري   شايد به همين جهت است كه برخي همچون آيت        

 )لاي مباحث قبلـي گذشـت        در لابه  ،كه پاسخ ايشان و نقد و بررسي آنها       (اند    جواب داده 
ود ماننـد   اي را براي اثبات مدعاي خويش مبني بر اينكه اجراي حـد             و ديگر دليل يا ادله    

  .اند  و حضور وي نياز دارد، نياورده به اذن امام،جهاد ابتدايي
 ،كار رود  تواند براي اثبات مدعاي اين عده به        فارغ از آنچه گذشت، در اينجا آنچه مي       

  .شود بررسي مينقد و 

  اصل عدم ولايت. 1ـ1 ـج

ري و كبـري  ايـن دليـل از صـغ   . دشـو  بيان شد و دوباره تكرار مياين دليل   تر نيز    پيش
 حـبس   ، قطع عضو  ، جلد ، رجم ،قتل حد    اعم از  ،ست كه حدود   ا صغري آن . متشكل است 

 دركبـري   . نوعي ولايت و تصرف در جان، عضو، حيثيـت و آزادي اشـخاص اسـت              ... و
 و آنچـه يقينـي      )جز در مـوارد يقينـي     (اصل، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است         

 و منـصوبين بـه نـصب خـاص ايـشان،            نمعصومي   و ائمة    ست كه پيامبر   ا  اين ،است
 اينكه ديگران از جمله فقها چنين ولايتي داشته باشند،          ولي ،ولايت بر اجراي حدود دارند    

 در نظر مانعين تمام نيست و       ،اند  اي كه مجوزين ارائه كرده      زيرا تمام ادله  . استثابت نشده   
 چون دليلي كه    ،در نتيجه .  دارند كه در بحث قبلي گذشت      گفته  پيش ادلةّ   ي بر يايشان نقدها 

بتواند خروج از اين اصل را در مورد فقها به اثبات برساند وجـود نـدارد، بايـد بـه جـايز                      
 ادلـّة   اطـلاق   نـه  ،از نظر مـانعين   . شدنبودن اجراي حدود توسط فقها در زمان غيبت قائل          

حنظلـه و    بـن   عمـر  ،غيـاث  بـن  حدود و نه حكمـت تـشريع آن و نـه روايـات حفـص              
  .دشون را موجب گفته پيشتوانند خروج از اصل  نمي ادلهّ ه و نه سايرخديج ابي
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  :در نقد اين دليل بايد گفت
تواننـد    نـد و مـي    ا  تمـام ة ديگر   ادلّ ولي ،ارائه شده تمام نيستند    ادلةّ    گرچه برخي  :اولاً

: انـد    با عنايت تام گفته    ، به همين جهت است كه مجوزين      .دنادعاي مجوزين را اثبات كن    
 كه عبـارت ايـشان      ،مفيد  از جمله شيخ   .اند   اجراي حدود را به فقها تفويض كرده       هائم

  :نويسد  ميتحريري كه در حلّة و نيز علام) 14: مرواريد، همان(تر گذشت  يشپ
 ذلك الي فقهاء شيعتهم المأمونين المحصلين لمدارك الاحكام البـاحثين           ئمهو قد فوض الا   

  ).158 :حلي، ب(لادلة و الامارات في حال الغيبة عن مأخذ الشريعة القيمين بنصب ا

ست كه حدود در زمـان       ا  در صورتي كه بپذيريم مقتضاي اصل عدم ولايت اين         :ثانياً
 زيـرا . غيبت اجرا نشوند، بايد بپذيريم كه تعزيـرات نيـز در زمـان غيبـت اجـرا نـشوند                  

 نـوعي    باشـد،   حبس و يـا امـور ديگـر        ، نقدي ة جريم ،تعزيرات نيز بسته به اينكه شلاق     
در نتيجـه بايـد بـاب       .  ديگـران اسـت    اموال حيثيت و    ، آزادي ،تصرف و ولايت در بدن    

بسته شود و اين امري است كه     نيز  ها و اقدامات تأميني و تربيتي در زمان غيبت           مجازات
برخي مانعين همچون ميرزاي قمي آن را نپذيرفتند و بر جايگزيني تعزير به جـاي حـد                 

هـا را   تعطيلي مجـازات طور كلي  نيز بهرسد هيچ فقيه ديگري     نظر مي  ه و ب  تأكيد ورزيدند 
 باعث شود اجراي تعزيرات براي مجتهد جايز باشد          چيزي كه   هر ، به تعبير ديگر   .نپذيرد

 باعث خروج حدود از اصـل       ،و باعث خروج تعزيرات از اصل عدم ولايت شود، همان         
  *.شده خواهد شد ياد

  مالاسلا روايت دعائم. 2ـ1 ـج

كـه مطـابق آن،     اسـت    نقل شـده      از امام صادق   جعفريات و   الاسلام  دعائمروايتي در   
لا يـصلح الحكـم و لا الحـدود و لا الجمعـة             «: كنـد    نقل مـي   حضرت، از اميرالمؤمنين علي   

و اجـراي حـدود     ) نكـرد قـضاوت   ( حكم كردن    : يعني ،)280: 1415ملايري،  (» بامام الا
                                                      

بـين  ست، از اين جهت      ا الغطاء كه خود به جواز اجراي حدود قائل          مرحوم كاشف  ،لازم به ذكر است    *
 امـا اجـراي     ،گذاشته است كه اجراي حد تنها بـراي مجتهـد جـايز اسـت             حدود و تعزيرات، تفاوت     

 در صورتي كه امر به معروف و نهي از منكر متوقف بـر آن               ؛ اشخاص جايز است   ةتعزيرات براي هم  
 زيـرا  ،ربطي به آنچه در متن گفته شد نـدارد موضوع  البته اين   ). 431ـ430: الغطاء، همان   كاشف(باشد  

يتي كه ادعا شد بپذيريم، حتي در مـورد اجـراي تعزيـرات              اگر اصل عدم ولايت را به كلّ       ،در بحث ما  
  .ا نيز بايد قائل به منع شويمتوسط فقه
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 مـشروط   ،بنـابراين اقامـة حـدود      .»گيـرد    صورت نمي   امام توسط جز   ، نمازجمعه ةاقام و
  .حضور امام است به

 اين روايت نه از حيث سـند و         :باشد، بايد گفت  گفته    پيش روايت   ،اگر مستند مانعين  
 اولاً مرسـله اسـت و ثانيـاً         ، زيرا .تواند مدعاي ايشان را ثابت كند       نه از حيث دلالت نمي    

 در حـالي كـه      ، منحـصر كـرده اسـت      بـه امـام   را  ) نكردو نيز قضاوت    (اقامة نمازجمعه   
براي فقيه  ) دنكرو جواز قضاوت    (مشهور فقها به جواز اقامة نمازجمعه در عصر غيبت          

كنـيم   بايد در مدلول آن تصرف       ،السند هم بدانيم     اگر روايت را صحيح    ،بنابراين. ندا  قائل
 است  لي امام  او ة وظيف ،ن و اقامة نمازجمعه و اجراي حدود      كردحكم  :  چنين بگوييم  و

ولي منافات با آن ندارد كه اقامة حدود براي غير امام با اذن خـاص يـا عـام وي مجـاز                      
در روايـت اطـلاق دارد و       » امـام « واژة   :تـوان گفـت      مـي  نيز ).226: خويي، همان (باشد  

  . مراد نيستخصوص امام معصوم

   آنهاي پيوستگي نظام جزايي اسلام به ساير نظام. 3ـ1 ـج

شـود كـه حـدود،      براي عدم اجـراي حـدود بـر ايـن مطلـب تأكيـد مـي               امروزه گاه 
حـدود  .  آن شـرايط فـراهم نيـست       در حال حاضـر   اختصاص به شرايط خاصي دارد كه       

اي دارد و     شـرايط ويـژه   ...  اجتماعي و  ، اخلاقي ،اي است كه از حيث تربيتي       براي جامعه 
  :نويسد ميباره  دكتر محقق داماد در اين.  امروز فراهم نيست،آن شرايط

رسد كه هرچند جنبة فقاهتي ندارد ولي خـالي از             اين سطور مي   ةاي به ذهن نگارند     نكته

عد تربيتـي و    اي است داراي ابعاد مختلف، ب       باشد و آن اينكه اسلام مجموعه       اهميت نمي 

 اخلاقي، ب  عد مديريت و از همه بالاتر داراي يك نظام شـرعي و حقـوقي              عد اجتماعي، ب

 انسجام و به هـم      ،در ميان ابعاد مختلف فوق    . شود  حاً شريعت ناميده مي   است كه اصطلا  

حال در فـرض فقـدان اجتمـاع جميـع شـرايط كـه       ...  شود پيوستگي كامل احساس مي  

هـاي كامـل در رأس مـديريت         مهمترين آن به نظرية حقّة شيعة اثناعشريه وجود انـسان         

 احتمـال اينكـه     . بديهي است  م و  مسلّ هاجتماعي است كه نقش مؤثر آن در تربيت جامع        

گونـه     اين ،باشد و به ديگر سخن      ، جدي مي  شوداجراي عقوبات شرعيه با ترديد مواجه       

مجازاتها، در فرض آن شرايط است و در آن اوضاع و احوال است كه مؤمن اگر مـورد                  

شـود و گـاهي       ، بلافاصله پشيمان مـي    شوداغفال شيطان قرار گيرد و مرتكب آن اعمال         
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 و  شـود  مـي شـرفياب    ذاب اخروي بيمناك است كـه بـه محـضر رسـول           چنان از ع  

 با  جرايماي مرتكبين     در چنان جامعه  . كند   اقرار به گناه مي    ،منظور تخفيف عذاب الهي    به

كمال رضايت قلبي، بدون انـدك ترديـد در رأي صـادره، بـه ارادت، رنـج مجـازات را              

  ).295ـ294: 1379محقق داماد، (گردند  متحمل مي

  : زيرا،تواند منع اجراي حدود را اثبات كند ليل نيز نمياين د
اگـر بـا    .  جنبة فقهي ندارد    دليل ،گونه كه نويسندة محترم بدان اذعان دارند        همان :اولاً

پوشي كرد، مسئله به حـدود منحـصر          زمان غيبت چشم   بتوان از اقامة حدود در    اين دليل   
 خدا را مختص به زمان رسول     ديات و ساير احكام اسلامي       ،شود و بايد قصاص     نمي

اي بدانيم و يا لااقل احتمال اختصاص آنهـا را بـه آن                و چنان جامعه   معصومين  و ائمة   
، از شريعت چه    كشيدگاه اگر با اين احتمال بتوان از احكام شرعي دست             آن. زمان بدهيم 

  ماند؟ باقي ميچيزي 
عـد تربيتـي، اخلاقـي،      ، ب  و حكومـت اميرالمـؤمنين      مگـر در زمـان پيـامبر       :ثانياً

اجتماعي، مديريتي، اقتصادي و ديگر ابعاد، بهينه و مطلوب شارع شده بود كه در چنـان                
 در دوران    و اميرالمـؤمنين   وضعيتي، اجراي حدود مناسب بوده است؟ مگـر پيـامبر         

    عد اقتصادي جامعه را از هر حيث تمام كننـد و مـردم را              حكومت كوتاه خود توانستند ب
كـرد و دزدي      ند و در نتيجه كـسي كـه هنجارهـاي اقتـصادي را رعايـت نمـي                نياز كن   بي
 در دوران خـود بـا مـشكلات         شد؟ مگر مردم زمـان پيـامبر        كرد، دستش بريده مي     مي

اقتصادي فراوان مواجه نبودند؟ و مگر نه اين بود كه در ميان مشكلات اقتصادي مردم و                
 با دشمنان داشت    يايي كه پيامبر  شكايت اصحاب صفه از فقر و فاقه، و غزوات و سرا          

نازل شد؟  » السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما    «ساخت، آية     و معيشت را با مشكل مواجه مي      
... ها به ساير ابعاد مديريتي، اخلاقـي، اجتمـاعي و           ضمن اينكه به چه علت، بعد مجازات      

اجـرا  هـا     مجـازات  عـد باي كه يا همه بايد با هم اجرا شـوند و يـا                گونه  به ،پيوسته است 
عـد   بلكـه ب   ،ها توان گفت نه تنها مجازات      در صورت پيوستگي ابعاد فوق، آيا نمي      نشود؟  

 ،عد از ابعـاد ديگـر      فراهم نبودن حتي يك ب     علت  بهنيز  ... ومديريتي، اخلاقي و اجتماعي     
 ـ«تـوان بـه قاعـدة         آيا نمـي  توان ملتزم شد؟      اي مي   نبايد اجرا شود و آيا به چنين نتيجه        ا م

اسـتناد كـرد و تمـام ابعـادي را كـه            » الميسور لايترك بالمعـسور   «و  » لايدرك كله لايترك كله   
  ؟الاجرا دانست امكان اجرا دارند، لازم
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 مگر تمام كساني كه مورد حد قرار گرفتند، بـه گنـاه خـود اقـرار كـرده بودنـد و                      :ثالثاً
 از جملـه تـشريعات اسـلامي        ،دكار برده بودند؟ حدو    را به » طهرني طهرك االله  «عباراتي نظير   

  .» حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامةحلال محمد«است و قاعده آن است كه 
كند و بـر اجـراي حـدود و منـافع آن              اين همه روايات كه از تعطيلي حدود نهي مي        

 در مـورد     فراواني كـه راويـان حـديث از ائمـه          هاي  پرسشورزد و اين همه       تأكيد مي 
اند، احتمال اختـصاص حـدود        اليد نبوده   سوطب م  با وجودي كه ائمه    ،اند  حدود پرسيده 

  .برد  را از بين ميبه زمان حضور معصوم

  منع براساس حكم ثانوي. 2ج ـ

،  به خودي خود واجـب اسـت       ،توان چنين گفت كه اجراي حدود در زمان غيبت          مي
ر مـورد هـر حكـم شـرعي      حكم ثـانوي ـ كـه د   براساس ، اگر مصلحت اقتضا كندولي

 اجـرا در چنـين   ، بلكـه دكرتوان اجراي آن را متوقف  ديگري هم قابل تصور است ـ مي 
رمدار وجوب اجرا و حرمت اجراست و جـواز         ئ دا ، زيرا امر حدود   .وضعيتي حرام است  

  . نداردي معن،ي خاص و يا استحبابامعن به
 حكـم   براسـاس منع  (با قسمت قبلي    )  حكم ثانوي  براساسمنع  (تفاوت اين قسمت    

تا زمـاني    يعني . حكم ثانوي موقت است و نه دائم       براساس منع   :ست كه اولاً   ا اين) اولي
شـود و      مصلحت اقتضا كند و مانع وجود داشته باشد، جلوي اجراي حدود گرفته مي             كه
 .طور دائم و در طول زمان غيبت به ـ   حكم اولي استبراساسآنگونه كه لازمة منع  ـ  نه

در زمـان   كـه   اسـت   حدودي  شامل  گيرد بلكه تنها      ين منع، همة حدود را دربرنمي      ا :ثانياً
  .شود و مصلحت در اجرا نشدن آنهاست باعث وهن اسلام ميحاضر 

البته گاه در   .  حرفي قابل تأمل و پذيرفتني است      ، حكم ثانوي  براساسبه هر حال منع     
شـود چـون اجـراي حـدود          مثلاً گاه گفته مي    .شود  هاي غيرفني زده مي    اين زمينه حرف  

 حدود اجرا   بنابراينجلوي ارتكاب حدود را بگيرد،      است   و نتوانسته    رد ندا يعملاً تأثير 
بديهي است اين دليل ـ اگر دليل باشد ـ اختصاص بـه زمـان غيبـت نـدارد و در       . نشود

 حكم ثـانوي مطـرح نيـست بلكـه     عنوان به علاوه بر اينكه    ،زمان حضور نيز مطرح است    
 ال بـرده  ؤن شـرعي را زيـر س ـ      هاي معـي   كم اولي، موضوعيت داشتن مجازات     ح عنوان  به

  .ست ا براي آنها طريقيت قائلاست و
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توان گفت اگر اجراي حدود يا برخي حدود مثل رجم باعـث وهـن                ، مي در هر حال  
 و از   كـرد موقت تعطيل   طور    بهتوان اجراي حدود را       اسلام شود، با صلاحديد حاكم، مي     

سـت كـه     ا دليـل بـر ايـن مطلـب آن        . بردي مجازات مرتكب حد، بهره      هاي ديگر برا   راه
 حـال اگـر     . احكام شرعي و شريعت الهـي اسـت        ،ها حدود، ضمانت اجراي ارزش     :اولاً

اجراي برخي حدود نتيجة معكوس داشته باشد و باعث وهن اسـلام و شـريعت شـود،                 
  .بايد اجراي آن تا زمان مناسب تأخير بيفتد

در روايـت معتبـرة     . بـرد  برخي روايات نيز براي ايـن مطلـب بهـره            توان از    مي :ثانياً
  : فرمودند المؤمنين مريم آمده است كه امير ابي

 .لا اقيم علي رجل حدا بارض العدو حتي يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو               
ارج كنم تا اينكه از آنجـا خ ـ        يعني در سرزمين دشمن بر هيچ مردي حدي را جاري نمي          

، حـرّ عـاملي   ( مبادا حميت و عصبانيت او را وادار سازد تا به دشمن ملحق شـود                ،شود

  ).25ـ24: 28همان، 

  ).14: 1409نوري، ( آمده است الاسلام دعائمشبيه همين مضمون در روايت مرسلة 
رساند كه اجراي حدود، حساب و كتاب دارد و بايـد بـا ملاحظـة                 اين دو روايت مي   

 نتيجة معكـوس دربرداشـته باشـد،    ، و در صورتي كه اجراي حد شودانجامهمة جوانب   
  .اجراي حد تا زمان رفع مشكل بايد به تأخير افتد

 حكم ثانوي، ممكن است اجراي برخي حدود چنين مشكلي را نداشته            براساسالبته  
 امـا هركـدام از      ، چنين حدودي بايـد اجـرا شـوند        بنابراين.  مثل حبس ابد و تبعيد     ،باشد

ايـن مطلبـي    . هاي حدي كه مصلحت اقتضا كند كه اجرا نشوند، نبايد اجرا شود            مجازات
عهدة حاكم شرع است كه اگر چنين تشخيص دهـد،           بهاست پذيرفتني ولي تشخيص آن      

  .ندكتواند اجراي برخي حدود را منع  مي
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  نتيجه

 بـه ايـن     .د فقيه حـق اجـراي حـدود در زمـان غيبـت را دار              ، حكم اولي  براساس. 1
كه اجراي حدود بر او واجب است و بر مردم هم واجـب اسـت كـه او را در ايـن                       معنا
  .نندكمساعدت  راه

تواند منع را      نمي ،اي كه بر منع اجراي حدود در زمان غيبت مطرح شده است             ادله. 2
  .ندك حكم اولي ثابت عنوان به

طـور كلـي     در صورتي كه اجراي برخي حـدود باعـث وهـن اسـلام شـود و بـه                 . 3
 البته ايـن حكـم    . اجرا شود  حكم ثانوي چنين حدي نبايد       براساس ،ندك اقتضا   مصلحت

  .دنع مرتفع شد، آن حد بايد اجرا شو به اين معنا كه هر زمان كه ما،موقت است
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